
آستانهآستانه در  در آتشآتش

ســـکوت عجیبی در شهر حاکم بود. بوی نم شالیزار 
فضای شـــهر را پر کرده بود و برخـــی از اهالی میزبان 
مســـافرانی بودند کـــه به خاطر شـــرایط جنگ خانه 
و کاشانه‌شـــان را رهـــا کـــرده و بـــه خانـــه پـــدری و یا 
اقوام‌شـــان پنـــاه آورده بودنـــد. خیلی‌ها با گوشـــی 
موبایل اخبار مربوط به حمله دشمن صهیونیستی 
و پاســـخ کوبنـــده ایـــران را دنبال می‌کردند. کســـی 
نمی‌دانست چند ســـاعت بعد ســـکوت این شهر با 
موشک‌های دشـــمن شکســـته خواهد شد. جنگ 
بـــه هفتـــه دوم رســـیده بـــود و با هر حمله دشـــمن 
مـــردم منتظر پاســـخ کوبنـــده ایـــران بودنـــد. دوم 
تیرماه اهالی آســـتانه اشـــرفیه مثل هـــر روز به محل 
کار رفتند و کســـی خبر نداشـــت ســـحرگاه روز بعد 
رژیم صهیونیســـتی با حمله به این شـــهر دســـت به 
جنایت وحشـــتناکی خواهد زد. تا قبـــل از آن اهالی 
می‌گفتنـــد اینجـــا نـــه صـــدای پدافند شـــنیدیم نه 
صدای پهپـــاد و انفجار. اینجا امن‌تریـــن نقطه ایران 
بود. اما ســـاعت یک و 14 دقیقه بامداد صدای ســـه 
انفجـــار در کوچه تعـــاون در خیابان فردوســـی این 
شـــهر همه مردم را به بیرون از خانه‌ها کشـــاند. دود 

غلیظی شـــهر را فـــرا گرفته بود. 
هـــدف خانـــه پـــدری دانشـــمند هســـته‌ای محمد 
رضـــا صدیقی صابـــر بود. کســـی که هفته گذشـــته 
خانـــه‌اش در تهران هدف قرار گرفـــت و نوجوان 17 
ساله‌اش به شـــهادت رســـید و این بار دشمن خانه 
پدری‌اش را هدف قرار داد. شـــدت انفجار ناشـــی از 
اصابت موشک آنقدر شـــدید بود که اهالی روستاها 
و شـــهرهای اطـــراف هـــم آن را شـــنیدند. از محـــل 
اصابت موشـــک‌ها تنها دو گودال به همراه قطعاتی 
از پیکرهای اهالـــی خانه صدیقی صابـــر باقی مانده 
بـــود. بـــا اصابت موشـــک‌ها برق شـــهر قطع شـــد. 
همه جا تاریک بود و کســـی خبر نداشـــت علاوه بر 
خانواده دانشمند هســـته‌ای یک زوج سالمند و یک 
مـــرد جـــوان در نزدیکی محل اصابت موشـــک‌ها به 

شهادت رســـیده‌اند.

پایان 15 سال انتظار
حســـرت 15 ســـاله بـــرای بچه دار شـــدن ســـرانجام 
بـــه پایان رســـید و مجتبی و همســـرش درحالی که 
آرمیـــن را در آغوش گرفته بودند به خانه آمدند. نذر 
و نیاز کـــرده بودنـــد و می‌گفتند این نـــوزاد را از امام 
حســـین)ع( در اربعین خواســـته بودنـــد و خدا هم 
این فرشـــته را به آنها داد. اما خوشبختی‌شـــان فقط 
5 ماه دوام داشـــت. در حمله دشمن صهیونیستی 
بـــه آســـتانه اشـــرفیه مجتبـــی محمد‌پـــور وقتی به 
خانـــه بازگشـــت مقابـــل در بـــر اثر ترکش موشـــک 
دشـــمن بـــه شـــهادت رســـید. مهـــدی محمد‌پـــور 
دایـــی مجتبی جزئیات آن شـــب را بـــه خوبی به یاد 
دارد، می گوید:»در روســـتای پنچاه کـــه 15 کیلومتر 
با آســـتانه اشـــرفیه فاصلـــه  دارد زندگـــی می‌کنیم. 
پـــدر و مـــادر مجتبی هم اینجا هســـتند و آن شـــب 
مجتبی برای سرکشـــی به آنها آمده بـــود. 10 دقیقه 
قبـــل از حمله دشـــمن گفـــت دلشـــوره دارم و باید 

زودتـــر برگردم. 
5 ماه قبل خدا آرمین را به آنها داده بود. با ماشـــین 
یکی از بستگان به شـــهر برگشت و لحظه‌ای که وارد 
کوچه شـــد موشـــک‌ها به خانه آقـــای صدیقی صابر 
اصابـــت کرد.  محمـــد در همان لحظه ســـعی کرد با 
دنـــده عقب از کوچه خارج شـــود اما مـــوج انفجار و 
ترکش‌های موشـــک باعث شـــد تا در انتهای کوچه 
گرفتـــار و یکی از ترکش‌ها به گردنـــش اصابت کرد. 
همســـرش از پشـــت پنجره شـــاهد این صحنه تلخ 
بـــود. پنجره‌هـــای خانه به همـــراه بخشـــی از دیوار 
خانـــه فرو ریختـــه بود. همه سراســـیمه خودشـــان 
را بـــه محـــل انفجار رســـاندند. مجتبـــی لحظه آخر 
درخواســـت کرد برای آخرین بار آرمیـــن را درآغوش 
بگیرد. خونریزی شدیدی داشـــت و قبل از رسیدن 
آمبولانس به شهادت رسید. مجتبی و همسرش 15 
ســـال صاحب فرزند نمی‌شـــدند و ســـال گذشته در 
اربعین نـــذر کردند و خدا آرمین را بـــه آنها داد. حالا 

آرمین مانـــد و درد یتیمی.«

از تسلیت به همسایه تا شهادت
خانواده لطیفی راد بیش از 40 ســـال همســـایه دیوار 
بـــه دیـــوار خانـــواده صدیقی صابـــر بودنـــد. احمد 
دوماهی بود که بازنشســـته شـــده بود و دیگر پشت 
تریلی نمی‌نشســـت. ســـال‌ها جاده‌ها را بالا و پایین 
کرده بود و بعد از بازنشســـتگی دلش می‌خواســـت 
در خانه بنشـــیند و به درختان حیاط رسیدگی کند. 
این را اهالی کوچه معـــاد می‌گویند. همان کوچه‌ای 
کـــه در شـــب آخـــر جنـــگ 12 روزه هـــدف دشـــمن 
صهیونیســـتی قـــرار گرفـــت و 17 نفـــر به شـــهادت 
رســـیدند. احمد لطیفی راد و همســـرش شـــهربانو 
پوررمضـــان که در همســـایگی خانه پدر دانشـــمند 
هســـته‌ای زندگی می‌کردنـــد در همـــان لحظه اول 
اصابت موشک به شهادت رســـیدند. یاسر پسر این 

خانـــواده به همراه خانـــواده و دیگر 
برادران ســـه روز قبل، 
میهمـــان خانـــه پـــدر 
بودنـــد. بـــرای عرض 
 تســـلیت بـــه خانواده 

بـــرای  صدیقی صابـــر 
 1 7 ه  نـــو ت  د شـــها
خانـــه  بـــه  ساله‌شـــان 

لـــی  و رفتنـــد  نهـــا  آ
ســـه  نســـتند  ا نمی‌د

روز بعـــد همـــه اعضای 
ایـــن خانـــواده و پـــدر و 

مادرشـــان بـــه شـــهادت 
شـــب  یاســـر  می‌رســـند. 

حمله به آســـتانه اشـــرفیه 
را این‌گونـــه روایت می‌کند: 
»بـــا شـــروع جنـــگ پـــدر و 

مـــادرم نگـــران ما بودنـــد و می‌خواســـتند بـــه آنجا 
برویـــم. مـــن و برادرانـــم چنـــد روزی آنجـــا بودیم و 
ســـه شـــب قبل از حمله همه در خانـــه پدری جمع 
شـــده بودیم. خانواده آقای صابر که در همســـایگی 

سال‌هاســـت  را  می‌کننـــد  زندگـــی  مـــا 
می‌شناســـیم. بسیار با شـــخصیت بودند 
و همه اهالی آنها را می‌شـــناختند. وقتی 
نوه آنهـــا در تهران به شـــهادت رســـید با 
پـــدر و مـــادرم به خانـــه آنها بـــرای عرض 
تسلیت رفتیم. تا به آن روز نمی‌دانستیم 
کـــه محمـــد رضـــا فرزنـــد ایـــن خانـــواده از 
دانشـــمندان هســـته‌ای اســـت. دکتر صابـــر در این 
مـــدت نیز به آنجـــا نیامده بـــود و مـــا او را ندیدیم.« 
وی ادامـــه داد: »آن قـــدر مطمئن بودیم که آســـتانه 
اشـــرفیه امن است که به پیشـــنهاد پدرم پس‌اندازی 
که داشـــتیم را بـــه او ســـپردیم چـــون در این مدت 
خانه‌هـــای ما خالـــی بود. آنهـــا بهترین پـــدر و مادر 
دنیا بودند. پدرم چند اتاق درســـت کـــرده بود تا هر 
وقـــت به آنجـــا رفتیم راحـــت باشـــیم. از آنجایی که 
باید ســـرکار می‌رفتم دو روز قبل از حمله دشمن به 
تهران برگشـــتم و در محل کار حاضـــر بودم. همان 

روز دشـــمن صهیونیســـت منطقه ونـــک و خیابان 
ولیعصـــر که نزدیـــک محل کار مـــا بود را با موشـــک 
هدف قرار داد. شـــب آخـــر جنگ با تمـــاس برادرم 
متوجه شدم که آســـتانه اشـــرفیه هدف قرار گرفته 
است. دلشوره عجیبی داشـــتم و حدس می‌زدم که 
خانه دانشـــمند هســـته‌ای هدف قرار گرفته است. 
ســـاعت 5 صبـــح وقتی بـــه آنجا رســـیدیم صحنه‌ای 
مقابل چشـــمانم قـــرار گرفت که نمی‌توانســـتم باور 
کنم. خانـــه پدری‌ام ویران شـــده بود و همســـایه‌ها 
می‌گفتند پدر و مادرم در خواب زیر آوار به شـــهادت 

رسیده بودند. 
خوشـــحالم که درد نکشـــیدند. از خانه زیبای پدرم 
کوهـــی از آوار باقـــی مانده بـــود. از خانـــه آقای صابر 
فقـــط دو گـــودال آب باقی مانـــده بـــود و هیچ پیکر 
ســـالمی از آنجا بیرون کشیده نشـــد. اما پیکر پدر و 
مادرم ســـالم بودند و آنها را در زادگاه‌شـــان به خاک 
ســـپردیم. متأسفانه شهرداری آســـتانه اشرفیه هیچ 

همـــکاری با ما نکرد تـــا بتوانیم اموال بـــاارزش خانه 
پـــدری را از زیـــر آوار خـــارج کنیم. متأســـفانه همه 
 این اموال ســـرقت شـــد و حتـــی نتوانســـتیم طلا و 
پس اندازهایـــی کـــه به پدرم ســـپرده بودیـــم را پیدا 

» . کنیم

آستانه، نماد مظلومیت و مقاومت
 آخرین شـــب جنگ، پر از بغض و خون و خاکســـتر 
بـــود. اما آســـتانه اشـــرفیه حـــالا نه‌تنها شـــهری در 
شـــمال ایـــران، بلکـــه نامـــی اســـت در قلـــب همه 
ایرانی‌هـــا. نامـــی که حالا بـــا شـــهادت، مظلومیت 
و مقاومـــت گـــره خورده اســـت. بـــرای یاســـر، دیگر 
خانه‌ای نمانـــده. برای آرمین، پدری نیســـت و برای 
همـــه ایـــن پرســـش که چطـــور دشـــمنی کـــه ادعا 
می‌کـــرد فقط بـــه اهـــداف نظامی حملـــه می‌کند، 
 چطـــور خانه‌هـــای مســـکونی را هـــدف قـــرار داد و 

غیر نظامیان را به خاک و خون کشید؟
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روایتی از آخرین شب جنگ و شهادت 17 نفر در آرام ترین نقطه شمال ایران 

یوســـف حیـــدری - گـــروه گـــزارش/   یـــادآوری آخریـــن روز جنگ برای یاســـر، 
خانـــه‌ای بـــود که دیگر نیســـت؛ خانه‌ای ویـــران و پـــدر و مادری که زیـــر آوار به 
خـــواب ابـــدی رفتند. مجتبـــی، پدری کـــه تازه طعم شـــیرین آغـــوش فرزند ۵ 
ماهه‌اش را چشـــیده بود، در آســـتانه اشـــرفیه به شـــهادت رســـید. شـــهری که 
می‌گفتنـــد امن‌ترین نقطه ایران اســـت، به ناگهان هـــدف فجیع‌ترین جنایت 
صهیونیســـت‌ها قرار گرفت؛ شبی که آســـمانش مثل روز روشن شد و خاکش 
رنـــگ خون گرفت. تا قبل از ســـوم تیرماه، آســـتانه اشـــرفیه در ذهـــن خیلی‌ها 

ج و دیگر شـــهرهایی که  نقطـــه‌ای امن بـــود؛ مأمنی برای ســـاکنان تهران، کـــر
روزانـــه در معرض موشـــک‌ها و پهپادهای دشـــمن قرار داشـــتند. اما ســـاعت 
۱:۱۴ بامداد، ســـکوت این شـــهر با صدای ســـه انفجار مهیب شکســـت. شدت 
انفجارهـــا به حدی بود که روســـتاهای اطـــراف نیز به لرزه درآمـــد. با هدف قرار 
گرفتن چند خانه مســـکونی در این شهر 17 غیرنظامی به شـــهادت رسیدند. از 
کودک 6 ســـاله تـــا پیرزن 75 ســـاله. 423 خانه هم در این حمله آســـیب دید و 

10 خانـــه نیز بـــه طور کامل ویران شـــد.

آخرین شب 
جنگ، پر از 

بغض و خون 
و خاکستر 

بود. اما آستانه 
اشرفیه حالا 

نه‌تنها شهری 
در شمال ایران، 

بلکه نامی 
است در قلب 

همه ایرانی‌ها. 
نامی که حالا 

با شهادت، 
مظلومیت و 

مقاومت گره 
خورده است
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